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  مقدمه
یات تأکید فراوانی به آن شده است و آثار ترین عباداتی که در روا یکی از با فضیلت

گفته برخی فقیهان، آغاز بهجماعت است. تا آنجا که انی بر آن مترتب شده، اقامه نمازفراو
اکرم(ص) و پیامبر  را تجماعورت جماعت بوده است و اولین نمازصبه نماز  شدن  واجب

آن را مستحب مؤکد  ،اند. این عمل عبادی که فقهاامیرالمؤمنین علی(ع) اقامه کرده
ا شارع مقدس شرایطی را باشد. ام دانند، مورد ابتلای شدید کثیری از مکلفین می می

جماعت قرار داده که بدون احراز آن شرایط ائتمام به امام جایز نیست و به برای امام
طور تفصیلی بررسی شود. یکی از این  ن جهت لازم است که هر یک از این شرایط بههمی

بلکه برخی ادعای اجماع بر آن را  ،اندشرایط که اکثر متأخرین فقها آن را ذکر کرده
  .استعدالت اند، شرطیتکرده

 ؛تاساند، اجماع ترین دلیلی که فقها برای اعتبار عدالت بیان کرده آید مهمبه نظر می
م دانستن این اجماع، سعی بر این داشته اند که برای اثبات لذا اکثر فقها ضمن مسلّ

که البته استناد به این ادله  ،مدعای خود، کلام خود را مستند به آیات و روایات نیز کنند
آید که همانند آیات باشد. لکن با نظر به کلام متقدمین فقها به نظر میقابل مناقشه می

باشد، بلکه اگر ادعای اجماع بر اعتبار عدالت نیز ثابت نیست و قابل خدشه میو روایات، 
  باشد.اجماعی محقق باشد، اجماع بر مانعیت فسق می

  
  پیشینه پژوهش

با بررسی که صورت گرفت پژوهشی که به این مسئله پرداخته باشد، یافت نشد. لکن 
از » رسالة فی العداله«اند. ردهبرخی فقها در خصوص عدالت تألیفاتی را به نگارش در آو

از سید علی » رسالة فی العدالة«از آخوند خراسانی، » مقالة فی العدالة«شیخ انصاری، 
قزوینی و کتابهایی نظیر آن، از جمله تألیفاتی است که در این خصوص به رشته تحریر 

اثبات آن  در آمده است. ایشان در این کتب به معنای عدالت و اقوال پیرامون آن و طرق
اند، اما به نحو استدلالی، سخنی از اینکه در کدام یک از موضوعات فقهی، پرداخته

برای » عدالتشرطیت«عدالت شرط است به میان نیامده است.. اکثر فقها به جهت اینکه 
م دانسته، در کتب استدلالی و یا در دروس خارج خویش به امام جماعت را امری مسلّ

اند. به اجماع بسنده کرده و به نحو تفصیلی به بررسی ادله نپرداخته ذکر روایات و ادعای
اند، به جهت ادعای آید فقهایی هم که با تفصیل بیشتری روایات را بررسی کردهنظر می



  455  نقد ادله مشهور متأخرین فقهای امامیه در شرطیت عدالت امام جماعت

مات و  - اجماعی که در این مسئله شده  تا جایی که آقا رضا همدانی آن را از مسلّ
م دانسته و لذا با تسامحاین شرط را ام - ضروریات فقه دانسته است دلالت  ،ری مسلّ

توجه به اهمیت و فضیلت نمازجماعت در شریعت لذا با اند؛برخی از روایات را نیز پذیرفته
نحو تفصیلی شود، لازم آمد که بهو لزوم احراز شرایط آن و آثاری که بر آن مترتب می

جماعت ثابت است مامبرای ا» شرطیت عدالت«بررسی شود که آیا ادعای اجماع مبنی بر 
کند و یا اینکه حق با برخی دیگر است و آیات یا روایات نیز بر همین مطلب دلالت می

  هستند.» مانعیت فسق«که قائل به 
  
  شناسی. مفهوم1
  شرطیت. 1- 1

معنای الزام و التزام چیزی در بیع و مانند آن معنا شده است و جمع آن شروط شرط به
گویند به ). در اصطلاح نیز به تعلیق امری به امر دیگر می7/329، منظورابنباشد (می

شود. برخی نیز به امری تواند محقق نحوی که اگر امر اول محقق شود، امر دوم نیز می
  ).115، عاملیاند (که ثبوت حکم متوقف بر آن باشد، شرط گفته

  
 مانعیت. 2- 1

گویند کند، منع میاراده میمنع ضدّ اعطاء است و به حائل شدن بین شخص و آنچه که 
). در اصطلاح نیز در مقابل مقتضی است و به آنچه که مانع حصول 8/343، منظورابن(

گوید مانع آن چیزی است که با گویند. شیخ زکریا انصاری میچیزی شود، مانع می
آید، اما از عدمش وجود یا عدم چیز دیگری را وجودش، عدم وجود دیگری را لازم می

  ) 3/195، محمودآید (نمیلازم 
  
  عدالت. 3- 1

عدل و عدالت در لغت به استقامت و عدم انحراف معنا شده است. عدل را چیزی 
کند و ضد جور است اند که فطرت انسان به استقامت و درستی آن حکم می دانسته

مرتضی اند ( ). برخی نیز آن را به مساوات و برابری معنا کرده11/430، منظورابن(
). اما از نظر اصطلاحی در هر علمی به یک معنای خاصی به کار برده 15/471، یزبید

شده است که همه آنها با معنای لغوی مناسبت دارد. ظاهراً عدل و عدالت در نصوص به 
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اند همان معنای لغوی خود به کار برده شده است. لکن فقها تعاریف مختلفی از عدالت کرده
ان، عدالت اصطلاح خاصی شده است. برخی آن را ملکه یا دهد در کلام ایشکه نشان می
شود. برخی آن را دانند که موجب اتیان واجبات و ترک محرمات می ای میهیئت راسخه

اند، بدون اینکه مقترن به قید ملکه شود. نفس اتیان واجبات و ترک محرمات تعریف کرده
در فقه به » عدالت« شود.ده میبرخی به حسن ظاهر و تعاریف دیگری که در کلام فقها دی

  عنوان شرط در کثیری از احکام فقهی و موضوعات آن أخذ شده است.
  

  . فسق4- 1
گویند. به اند و به همین جهت به آن عصیان میفسق را به خروج از استقامت معنا کرده

قَ«اء آیه شریفه ترک اوامر الهی و خروج از طریق حق نیز معنا شده است. فرّ نْ عَ  ففَسََ
بِّهِ رِ رَ مْ ، منظورابن) را به خروج ابلیس از طاعت پروردگارش معنا کرده است (50(کهف:»  أَ

راغب داند (اصفهانی فاسق را اعم از کافر و ظالم را اعم از فاسق میراغب ).10/308
داند مرتضی هر ذنب و گناهی را به غیر از کفر، فسق میسید ) و637، اصفهانی

  ).279 ل،رسائ ،مرتضی شریف(
  
  . رابطه عدالت و فسق5- 1

دو شیء مغایر اگر با یکدیگر قابل اجتماع باشند، غیریت آنها غیر ذاتی و اگر غیر قابل 
شود اجتماع باشند، غیریت آنها ذاتی است و این غیریت غیر ذاتی تقابل نامیده می

و عدم ملکه ). تقابل خود چهار قسم دارد که یکی از اقسام آن ملکه 1/251(طباطبائی، 
است. ملکه و عدم ملکه، تقابل یک امر وجودی با عدمِ همان امر است، و آن عدم، عدم 
 مطلق نیست، بلکه عدمِ ملکه در نسبت با موضوعی است که شأنیت آن را داشته باشد

). لذا تقابل بین عدالت و فسق نیز از نوع ملکه و عدم ملکه است. 1/257(طباطبائی، 
گامی است که موضوع مستعد و قابل آن چیز باشد و در مقابل اتصاف به عدالت هن

اتصاف به فسق هنگامی است که قابلیت موضوع موجود است، لکن با این وجود، موضوع، 
 متصف به آن نیست همانند بینایی و کوری.

  
  عدالت نقد و بررسی ادله شرطیت -2

یامبر اکرم(ص) روایات زیادی در اهمیت و فضیلت نمازجماعت وارد شده است. پ
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شخص در خانه خود بهتر و بالاتر  خواندن نمازیک نمازجماعت از چهل سال «فرمودند: 
کسی که به «(ع) فرمودند: امام محمدباقر). در روایت دیگری 6/446(نوری، » است

اعتنا باشد و بدون علت در آن شرکت نکند، (در حقیقت) نماز نخوانده نمازجماعت بی
) و روایاتی از این قبیل که 1/153حیون، (ابن» یلت و کمال است)نمازش فاقد فض( است

با وجود این روایات که کثرت آن به  ؛ لذادر جوامع حدیثی به تفصیل ذکر شده است
توان ادعای تواتر معنوی آن را کرد، مشکل است که گفته شود اقامه حدی است که می

سان نیست و در بسیاری از نمازجماعت متوقف بر شرطی شده که احراز آن چندان آ
، بعد از بحارالانوارهمین جهت است که علامه مجلسی در . بهشودموارد نیز محقق نمی

فرماید با وجود می - د انعدالت را کردهه برخی از آن استفاده شرطیتک -ذکر روایاتی 
، قول رسد یمکثرت احادیثی که در فضیلت نمازجماعت وارد شده که به حد تواتر 

جماعت از شبهات شیطان اعتبار عدالت از این روایات مشکل و وسواس در عدالت امام به
است و شاید بتوان این روایات را حمل بر استحباب اقتدای بر عادل کرد. اما در نهایت 

، شمارد یمایشان به جهت اینکه احتیاط در امر دین و از جمله نماز را امری نیکو 
). 85/41را از باب احتیاط شایسته دانسته است (مجلسی،  جماعتمراعات عدالت در امام

، به سه دلیل آیات، روایات و »عدالتشرطیت«با این حال فقهای امامیه برای اثبات 
  شود.ایشان به تفصیل بررسی می ادلةکه  اند کردهاجماع تمسک 

  
  . آیات2-1

لَ«فرمایند:  تعالی می و  خداوند تبارک وا إِ رکْنَُ مُ الناّرُالَّ یوَ لا تَ سَّکُ تمََ وا فَ لمَُ ینَ ظَ  (بقره: »ذِ
صغری) و ( شود آتش شما را فرا گیرد) یعنی بر ظالمان تکیه نکنید که موجب می113

مَ « فرمایند:کبری) زیرا خداوند متعال می( فاسق ظالم است لَ دْ ظَ قَ هِ فَ ودَ اللّ دَّ حدُُ عَ نْ یتََ وَ مَ
هُ به خویشتن  -  یعنی فاسق - ود الهی تجاوز کند ) یعنی هرکس از حد1 (طلاق:» نفَسَْ

شود که به فاسق نباید تکیه کرد، یعنی فاسق را می  لذا نتیجه گرفته ظلم کرده است؛
میل قلبی) است. این استدلال را ( امام خود قرار ندهید زیرا ائتمام به معنای رکون

نظر ) و به10/245، نقل از برخی فقهای امامیه نقل کرده است (بحرانیحدائق بهصاحب
  باشد (شریف آید اولین کسی که به این آیه استناد کرده است، سیدمرتضی میمی

  ).245مرتضی، الانتصار، 
فرماید نهایت امری که این کند و میحدائق به این استدلال اشکال میصاحب
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د، باشفاسق است و این دلیل اخص از مدعا میجواز امامتکند عدماستدلال ثابت می
که این معنا اخص از عدالت معتبر » عدم فسق«است نه اعتبار » عدالت«زیرا مدعا اعتبار 

  ).10/245باشد (بحرانی، جماعت میدر امام
  عدالت امام حدائق وارد نیست. زیرا این آیه اگر چه شرطیتلکن این مناقشه صاحب

نظیر  –اند کرده کند، لکن اکثر فقهایی که به این آیه تمسکجماعت را ثابت نمی
عدالت نبوده است که به ایشان اشکال شود، مدعای ایشان اثبات شرطیت -  سیدمرتضی

طور که سیدمرتضی در المسائل  اند. همانبلکه برای مانعیت فسق به این آیه استناد کرده
 »... استو دلیل آن آیه شریفه ولا ترکنوا امامت فاسق جایز نیست«فرماید:  الناصریات می

  .)244مرتضی، المسائل الناصریات، ریف(ش
  
  . روایات2-2

فرماید بر خلاف باب شهادات که در اکثر روایات آن تعبیر می بحارالانوارمجلسی در علامه
کار برده شده است؛ در مقابل در هیچ یک از روایاتی به عنوان یکی از شروط شاهد به» عادل«

، این تعبیر به کار برده نشده است جماعت وارد شده استکه در خصوص شرایط امام
عدالت را ). لکن شیخ انصاری سه حدیث که شاید بتوان از آن شرطیت85/39(مجلسی، 

کند اما در نهایت دلالت  به کار برده شده باشد را نقل می» عدل«استفاده کرد و در آن تعبیر 
علامه مجلسی خالی  فرماید کلام پذیرد و به همین جهت است که میهیچ یک از آنها را نمی

با استناد به روایات دیگری  فقها. اما با این وجود برخی )2/547(انصاری،  باشداز وجه نمی
  اند. جماعت معتبر دانستهرا برای امام» عدالت«شرط 

فقراتی از روایات معصومین(ع) که برخی از فقها مستند به آن، شرطیت عدالت را 
إن  - 3مقترفا للذنوب، لایجوز  - 2من تثق بدینه، یجوز  -1اند از:  دانند، عبارتثابت می

، یجوز  المجهول،  -6شارب النبیذ و الخمر، لا یجوز  - 5أغلف، لایجوز  - 4کان اماماً عدلاً
  فاسق، لا یجوز. - 9فاجر، لایجوز  - 8ما لم یکن عاقاً قاطعاً، یجوز  -7لا یجوز  

اند. اما از این میان نده کردهکثیری از فقها به بیان اجماع و ذکر برخی روایات بس
برخی فقها به تفصیل بیشتری این روایات را بررسی کرده و برخی را سنداً و دلالةً 

اند که به نقد و جماعت معتبر دانستهرا برای امام» عدالتشرطیت«پذیرفته و در نهایت 
  پردازیم.بررسی مهمترین این روایات می
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  راشدبن. روایت علی2-2-1
یتی از امام باقر(ع) سؤال شده که گاهی شیعیان شما با یکدیگر اختلاف پیدا در روا

شود به هر یک از آنان اقتدا کرد؟ حضرت در پاسخ، وثوق به دین امام را کنند، آیا می می
  .1)3/374(کلینی، دانند شرط اقتدا کردن به او می

(ع) علاوه بر وثوق همین روایت در تهذیب نیز نقل شده است لکن با یک زیادت، امام
  .2)266(طوسی، تهذیب، داند در دین، وثوق در امانت را نیز برای ائتمام لازم می

داند. در مورد زیاد ضعیف میبنخویی سند روایت را به دلیل وجود سهلمحقق
فرمایند خبر شیخ طوسی در تهذیب دال بر اعتبار عدالت در دلالت روایت نیز می

فرمایند بر کسی اقتدا کنید که وثوق وقتی امام به نحو مطلق می. زیرا استجماعت  امام
گوید و هر کاری که انجام ی او داشته باشید، یعنی نسبت به هر چه میدار امانتبه 
جماعت باشد و این عبارت مساوی با همان معنای عدالتِ معتبر در امام دار امانتدهد  می

  ).17/344موسوعه،  یعنی تخطی نکردن از مسیر شریعت (خویی، است
لکن اشکالی به این روایت وارد شده است، زیرا زیادتی که در روایتِ منقول از شیخ 
در تهذیب آمده، ثابت نیست و با روایت کلینی در کافی تفاوت دارد. زیرا ایشان همین 

در مقام تعارضِ بین کافی و تهذیب،  آنکه حالروایت را بدون آن زیادت نقل کرده و 
. اما روایت کلینی قاصر از اثبات مدعا است. زیرا ما استط و مقدم بر تهذیب کافی اضب

شود زیرا دین مرکب از اصول قبول داریم که وثوق به دین، شامل وثوق به عدالت نیز می
. پس وثوق به معنای اطمینان به عقاید آن دین، التزام و تدین به آن و استو فروع 

و این عبارت چیزی نیست مگر همان معنای  باشدخارج نشدن از حدود شرعی می
در این روایت ظهور در وثوق در عقیده و اصول دین دارد و » وثوق دین«عدالت. لکن 

گونه از  یناشود. دلیل این ظهور قول راوی در صدر روایت است که شامل فروع دین نمی
که  »د...کننبرخی از شیعیان شما با یکدیگر اختلاف می«پرسد:  یمامام(ع) سؤال 

حسب عقیده و مسلک است زیرا در مشخص است پرسشِ سائل ناظر به اختلاف آنان به
ی واقفی، ا عدهآن زمان این اختلافات بین مردم شایع و رایج بوده است. در میان آنان 

اند؛ لذا سائل این سؤال را از حضرت پرسیده ... بودهی، زیدی، قدری، مجسمه وفطح

                                                                                                                                                                        
نُ محَُ .1 رٍ ععلَيُِّ بْ بيِ جعَفَْ تُ لأَِ : قلُْ دٍ قاَلَ نِ راَشِ بيِ علَيِِّ بْ نْ أَ ارَ عَ زیَِ نِ مهَْ نْ علَيِِّ بْ ادٍ عَ نِ زیَِ هلِْ بْ نْ سَ دٍ عَ إنَِّ  مَّ

الیِکََ دیِنهِِ  موََ قُ بِ نْ تثَِ ا خلَْفَ مَ لَّ ا تُصلَِّ إِ همُْ جمَیِعاً فقََالَ لَ وا فأَصُلَِّي خلَفَْ دِ اختْلَفَُ  .قَ
قُلَ .2 نْ تثَِ ا خلَْفَ مَ لَّ دیِنهِِ  ا تُصلَِّ إِ انتَهِِ  بِ مَ  .وَ أَ
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اند فقط بر کسی آنها اقتدا کرد و حضرت در پاسخ فرموده توان بهاست که آیا می
با این بیان  ؛ لذااو اطمینان داشته باشید ۀیدعقتوانید اقتدا کنید که از صحت  یم

شود تا اینکه روایت، دلالت بر اعتبار شامل فروع دین نمی» وثوق دین«مشخص شد که 
  ).17/344عدالت کند (خویی، موسوعه، 

  
  حمادیدبنروایت یز. 2-2-2

توان به شخص مجهول و ناشناس در روایت دیگری از امام(ع) سؤال شده است که آیا می
فرمایند اقتدا فقط به کسی صحیح است که وثوق به اقتدا کرد؟ حضرت در پاسخ می

  .1)8/319(حر عاملی، دین او داشته باشید 
ند آن، ضعیف محمد در سلسله سبنمحمد و علیبناین روایت به دلیل وجود آدم

 - د راشبنروایت علی –است. در مورد دلالت آن نیز همان اشکالی که در روایت قبل 
، یعنی وثوق دین استبیان شد و به دلالت آن خدشه وارد شد، در این روایت نیز جاری 

  ).17/344ظهور در عقیده و اصول دین دارد (خویی، موسوعه، 
  

  اسماعیلبن. روایت سعد2-2-3
مقارف «توان به شخصی از شیعیان شما که که آیا می شود یمرضا(ع) سؤال از امام
دانند شخصی را جایز نمی نیچ هماست اقتدا کرد؟ حضرت در پاسخ، اقتدای به » الذنوب

  .2)8/316(حر عاملی، 
خویی تمام است زیرا ظهور در این معنا دارد که ذنب دلالت روایت از نظر مرحوم

صحیح الاعتقاد باشد. لکن سند روایت  ۀیعشجماعت و اینکه اماممانع از امامت است ول
سند آن است که هر دوی اینها  سلسلهضعیف است زیرا سعد و پدرش اسماعیل در 

  ).17/345هستند (خویی، موسوعه،  مهمل
توان به ایشان اشکال کرد که دلالت روایت نیز تام نیست و قابل خدشه لکن می

تواند ثابت کند، مانعیت ذنب است امری که این روایت میاست. زیرا اولاً نهایت 
                                                                                                                                                                        

نِ مُ .1 نْ علَيِِّ بْ دٍ عَ نِ محُمََّ مَ بْ نْ آدَ جاَلِ عَ ابِ الرِّ کشَِّيُّ فِي کتَِ زیِزِ الْ دِ العَْ نِ عبَْ رَ بْ نُ عمَُ دُ بْ نْ محُمََّ دٍ عَ حمََّ
نِ یحَیَْ دِ بْ نِ محُمََّ دَ بْ حمَْ وبَ یأَ نْ یعَقُْ تُ لهَُ  عَ : قلُْ نِ ع قَالَ سَ بيِ الحَْ نْ أَ ادٍ عَ نِ حمََّ زیِدَ بْ بیِهِ یَ نْ أَ زیِدَ عَ نِ یَ بْ

دیِنهِِ قُ بِ نْ تثَِ ا خلَْفَ مَ لَّ ا تُصلَِّ إِ رِفُ فقَاَلَ لَ عْ ا أَ نْ لَ   .أصُلَِّي خلَْفَ مَ
دَ بْ. 2 حمَْ نِ أَ دِ بْ نْ محُمََّ هِ عَ ادِ سنَْ نِ بِإِ نُ الحَْسَ دُ بْ اعیِلَ  ینِ یحَیَْمحُمََّ سمَْ نِ إِ دِ بْ نْ سعَْ دٍ عَ نِ محُمََّ دَ بْ حمَْ نْ أَ عَ

رِ أصُلَِّي خلَفْهَُ قَالَ  مْ ا الأَْ ذَ ارِفٌ بهَِ وَ عَ وبَ وَ هُ ارِفُ الذُّنُ جلٌُ یقَُ ا ع رَ تُ للِرِّضَ : قلُْ بیِهِ قَالَ نْ أَ اعَ  .لَ
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از این روایت برای مانعیت فسق استفاده کرده » الخلاف«که شیخ طوسی در  طور همان
جماعت عدالت معتبر در امام)، اما اینکه بخواهیم شرطیت1/560است (طوسی، الخلاف، 

این روایت قاصر از اثبات آن  ذنب دارد را با آن ثابت کنیم،را که معنایی اخص از عدم
کنند که در روایت، جایز باقر ایروانی مطرح می. اشکال دیگری را شاگرد ایشان شیخاست

است یعنی شخصی که با گناه مقاربت دارد. » مقارف الذنوب«نبودن اقتدا متوقف بر 
ند کبر او صدق نمی» مقارف الذنوب«شخص با وجود یک ذنب یا دو ذنب عنوان  آنکه حال

توان به این روایت استناد کرد زیرا شخص جماعت نمیفلذا برای اعتبار عدالت در امام
  ).1/290نیز نباشد (ایروانی، » مقارف الذنوب«تواند عادل نباشد لکن می
  
  موثقه سماعه. 2-2-4

شود که شخصی در حال در موثقه سماعه نقل شده است: از امام(ع) سؤال می
خواهد نماز شود (و میمستحبی) خواندن فارق می( م از نمازنمازخواندن است که اما

که آن شخص در حال نماز است و یک رکعت از نماز  واجب را شروع کند) در حالی
فرمایند تواند به امام اقتدا کند؟ حضرت میواجب خود را خوانده است، حال چگونه می

ا تمام کند و آن دو رکعت اگر امام جماعت، عادل است یک رکعت دیگر بخواند و نماز ر
 .1)8/405(حر عاملی،  ... را نماز مستحبی قرار دهد

مراد از امام عادل، معصوم(ع) نیست در  قطعاًفرماید در موثقه سماعه خویی میمرحوم
» امام از نماز (مستحبی) فارق شد«غیر این صورت راوی بایستی به جای اینکه بگوید: 

؛ زیرا غیر از امام معصوم(ع) که »تحبی) فارق شدیدشما از نماز(مس«گفت  یمبایستی 
مخاطب بود، امام دیگری نبود که سائل بخواهد از او سؤال کند. همچنین اگر مراد سائل 

، »اگر امام عادل بود«امام(ع) بود، حضرت نیز بایستی در جواب به جای اینکه بگویند 
، امام عادل در مقابل »امام عدل«از ؛ فلذا قطعا مراد »اگر امام جماعت من بودم«فرمودند  می

  ).17/345(خویی، موسوعه  استجماعت عدالت در امامفاسق است و روایت دال بر شرطیت 
                                                                                                                                                                        

نُ یحَیَْ. 1  دُ بْ دٍ  یمحُمََّ دَ بنِْ محُمََّ حمَْ نْ أَ نِ عیِسَعَ انَ بْ نْ عثُمَْ جلٍُ  یعَ لتْهُُ عنَْ رَ : سأََ نْ سمَاَعةََ قَالَ انَ عَ کَ
دْ صلََّ امُ وَ قَ مَ رَجَ الإِْ خرَْ ییصُلَِّي فخََ لاً فلَیُْصلَِّ أُ دْ اماً عَ مَ انَ إِ ریِضةٍَ قاَلَ إنِْ کَ اةٍ فَ نْ صلََ جلُُ رکَعْةًَ مِ وَ  یالرَّ

وُّ ا تطََ همَُ رِفُ وَ یجَعْلَُ خلُْینَْصَ امِ  معََ  عاً وَ لیْدَْ نِ علََ  الْإمَِ دلٍْ فلَیْبَْ ماَمَ عَ نْ إِ کُ وَ وَ إنِْ لمَْ یَ ا هُ اتهِِ کمََ  یفيِ صلََ
رَ خْ کعْةًَ أُ وَ وَ یصُلَِّي رَ ا هُ اتهِِ کمََ ولُ  یصلََ ا یقَُ درَْ مَ ریِکَ -وَ یجَلِْسُ قَ ا شَ هُ لَ حدَْ ا اللَّهُ وَ لَّ لهََ إِ ا إِ دُ أنَْ لَ هَ شْ لهَُ وَ  أَ

ولهُُ ص هُ وَ رَسُ دُ داً عبَْ دُ أنََّ محُمََّ هَ شْ هُ علََ -أَ هُ معََ اتَ مَّ صلََ اسعِةٌَ وَ لیَْسَ شيَْ یثمَُّ لیْتُِ اعَ فَإنَِّ التَّقیَِّةَ وَ طَ ا استَْ ءٌ  مَ
اءَ اللَّهُ ا إنِْ شَ ورٌ علَیَهَْ جُ ا مأَْ هَ ا وَ صاَحبُِ لَّ نَ التَّقیَِّةِ إِ   .مِ
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در روایت، معنای مقابل » عدل«شود که احتمال دارد مراد از ایشان اشکال میلکن به
داریم و آن  ای هم برای تقویت این احتمالفاسق. قرینهمخالف باشد و نه معنای مقابل 

» فإَنَِّ التَّقیَِّةَ واَسعِةٌَ...«تعلیلی است که در ذیل روایت آمده که سخن از تقیه کرده است 
). شیخ انصاری نیز از این روایت همین معنای اخیر را استفاده کرده است 1/290(ایروانی، 
  ایت تمسک کند.تواند به این رو)؛ لذا با وجود این احتمال، مدعی دیگر نمی2/546(انصاری، 

  

  . موثقه زید بن علی2-2-5
 تواند امامکسی که ختنه نکرده است) نمی( اغلف ندیفرما یمامیرالمؤمنین(ع) 

ی داشته تر حیصحجماعت بایستد، اگر چه نسبت به بقیه اشخاص أقرأ باشد و قرائت 
  .1)8/320(حر عاملی، باشد، زیرا او بزرگترین سنت را ضایع کرده است 

. استاین روایت، زیدی هستند لکن همه از ثقات هستند لذا روایت موثقه  اکثر روات
داند. زیرا در روایت آمده، عدالت تام می سید خویی دلالت این روایت را بر شرطیت

داند و علت آن را تضییع کردن امام(ع) أغلف بودن شخص را، مانع از اقتدای به او می
میت دارد و هر کسی که مانند اغلف، اعراض از کنند. حال این تعلیل عموسنت بیان می

 استشود زیرا منافی عدالت او سنت کند و واجبی را ترک کند، مانع از امامت او می
  ).17/346موسوعه،  ،(خویی

شود زیرا تضییع اکبر سنن با اینکه هر کسی لکن در دلالت این روایت نیز اشکال می
ای ندارد. زیرا ممکن است خود نباشد ملازمهسنتی را تضییع کند پس اقتدا بر او جایز 

، مانع از اقتدا به شخص باشد و ترک سنن دیگر این استختان به دلیل اینکه اکبر سنن 
  ).1/290منع را ایجاد نکند (ایروانی، 

  
  قولویهبنالقاسممرسله ابی. 2-2-6

جماعت باشند، د امامتوانندر روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که شش گروه هستند که نمی
  .2)8/316نوشند (حر عاملی، یکی از آن شش گروه، کسانی هستند که (نبیذ) و خمر می

                                                                                                                                                                        
دُ . 1 نِ یحَیَْمحُمََّ دَ بْ حمَْ نِ أَ دِ بْ نْ محُمََّ هِ عَ ادِ سنَْ نِ بِإِ نُ الحَْسَ سیَنِْ  یبْ نِ الحُْ اءِ عَ وزَْ بيِ الجَْ نْ أَ رٍ عَ بِي جعَفَْ نْ أَ عَ

غلْفَُ : الأَْ نْ علَيٍِّ ع قَالَ ائهِِ عَ نْ آبَ نِ علَيٍِّ عَ نْ زیَدِْ بْ دٍ عَ الِ نِ خَ و بْ نْ عمَرِْ انَ عَ نِ علُوَْ ؤمُُ  بْ ا یَ انَ   لَ مَ وَ إنِْ کَ القْوَْ
ا هَ عْظمََ نَ السُّنَّةِ أَ نَّهُ ضیََّعَ مِ رَأهَمُْ لأَِ  .أقَْ

ا. 2 نِ الأْصَبَْغِ قَ ویَهِْ عَ ولَ نِ قُ اسمِِ بْ بِي القَْ ایةَِ أَ وَ نْ رِ ا مِ رِ نقَلًْ ائِ رِ السَّرَ نُ إدِرْیِسَ فِي آخِ دُ بْ اً ع محُمََّ تُ علَیِّ لَ سمَعِْ
ولُ رِستَِّةٌ لَ  یقَُ ) الخْمَْ اربُِ (النَّبیِذِ وَ همُْ شَ اسَ منِْ ونَ النَّ مُّ ؤُ  .ا یَ
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. لکن علاوه است، روایت فوق اند کردهبه آن تمسک  فقهااز جمله روایاتی که برخی 
استفاده  ؛ لذا، دلالت آن نیز قاصر از اثبات مدعای ایشان استاستبر اینکه روایت مرسل 

امامت شارب الخمر باشد و عدمعدالت صحیح نمیین روایت برای اثبات شرطیتاز ا
ندارد. زیرا ممکن است  کبائرعدالت به معنای اجتناب از گناهان یا دلالتی بر اشتراط

جماعت شدن باشد. علاوه بر خمر خصوصیتی داشته باشد که مانع از اماممداومت شرب
کنیم، بایستی گفت این روایت دال بر مانعیت  نظر فصرآنکه اگر بخواهیم از این احتمال 

فسق است نه شرطیت عدالت، به این بیان که شرب آن به عنوان مصداقی از فسق ذکر 
  شده است و شرب خمر خصوصیتی ندارد.

  

  شاذانبنروایت فضل. 2-2-7
شاذان در خصوص چرایی دو رکعتی بودن نمازجمعه در روایتی از امام رضا(ع) بنفضل

کنند و کند که ایشان یکی از وجوه آن را علم، فقاهت، فضل و عدل امام بیان میقل مین
اتمّ و   -  شودکه دو رکعت اقامه می–فرمایند به همین جهت است که نمازجمعه می

  .1)7/312(حر عاملی،  اکمل است
 کند که برخی برای شرطیتشیخ انصاری در کتاب الصلاة به این روایت اشاره می

امام، مسلمّ و مفروض گرفته شده اند. زیرا در این روایت عدالتلت به آن تمسک کردهعدا
و به سبب همین عدالت و دیگر صفات امام است که نماز دو رکعتی جمعه اتمّ و اکمل 

روایت در مقام بیان تشریع اصل فرماید کند و میاست. لکن خود ایشان به آن اشکال می
آنکه  نمازجمعه به نحو وجوب عینی بوده است. حال نمازجمعه است و اصل تشریع

خاص او است و شکی نیست بیناتردید این وجوب عینی مشروط به وجود امام و یا  بی
توان از خاص او نیز از ملکه عدالت برخوردار است؛ لذا نمی بیناکه امام، معصوم است و 

خاص او  بیناعصوم یا مامام لزوماًجماعت که این روایت برای شرطیت عدالت امام
  .)2/549نیست، استفاده کرد (انصاری، 

  
  حمّادبنمرفوعه خلف. 2-2-8

در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که بر سه گروه اقتدا نکنید: شخص مجهول و 
                                                                                                                                                                        

ادٍ یأَتْيِ. 1 سنَْ ارِ وَ العْلِلَِ بِإِ خبَْ ونِ الأَْ اةُ الجْمُعُةَِ   فيِ عیُُ ارتَْ صلََ ا صَ : إِنَّمَ نِ الرِّضَا ع قَالَ انَ عَ اذَ نِ شَ نِ الفَْضلِْ بْ عَ
امِ رکَعْتَیَْ مَ انَ مَعَ الْإِ ا کَ لُإذَِ مُّ وَ أکَمَْ ماَمِ أتََ اةَ مَعَ الإِْ نِ ... وَ لأِنََّ الصَّلَ کعْتَیَْ نِ وَ رَ امٍ رکَعْتَیَْ مَ رِ إِ انَ بغِیَْ ا کَ  نِ وَ إذَِ

ههِِ  لعِلِمْهِِ لهِِ...  وَ فقِْ دْ   . وَ فَضلْهِِ وَ عَ
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اگر چه شیعه باشد، مجاهر به فسق اگر چه در اعتقادات میانه رو  غلوکنندهناشناس، 
  .1)1/154خصال، بابویه، ال(ابن باشد

صاحب جواهر به این روایت و روایات دیگری نظیر آن که از اقتدای به مجهول منع 
گیرد؛ زیرا یکی جماعت نتیجه میکند و شرطیت عدالت را برای اماماند تمسک میکرده

  ).13/276(نجفی،  استجماعت از مصادیق جهل، جهل نسبت به عدالت یا فسق امام
جماعت باشد و مراد از مجهول، جهل نسبت به اعتقادات امام لکن احتمال دارد که

توان به این روایت تمسک کرد. مؤید این معنا نیز ذکر با وجود این احتمال دیگر نمی
 استغالی و مجاهر به فسق به عنوان دو گروه دیگری است که اقتدای به آنها ممنوع 

  ق مراد باشد که از آن شرطیت). زیرا اگر مجهول از حیث عدالت و فس85/24(مجلسی، 
جماعت فهمیده شود، دیگر نیازی به بیان آن دو گروه نبود، زیرا همین شرط عدالت امام

برای آنکه از اقتدای به آن دو گروه دیگر منع شود کافی بود. شاهد دیگر، دو قیدی است 
سخن تو را اگر چه غالی «یکی مقید شده به که  آمده» مجاهر به فسق«و » غالی«که برای 

اگر چه مجاهر به فسق در « بهو دیگری مقید شده » بگوید و همانند تو شیعه باشد
توان به این دو گروه اقتدا ؛ با این وجود نمی»باشد و افراط و تفریط نکند رو انهیماعتقادات 

ر عنوان  ؛ لذاکرد در روایت است و مشخص » مجهول«هر دوی این قیود به نحوی مفسّ
برای اثبات  فقهاجماعت از حیث اعتقاد مراد است. اما برخی ی از جهل امامکند که نه می

)، لکن این استدلال 4/392اند (شهید اول، نیز تمسک کرده» مجاهر به فسق«مدعا به فقره 
  باشد، چرا که این تعبیر دالّ بر مانعیت فسق است و نه شرطیت عدالت!صحیح نمی

  
  صحیحه عمر بن یزید. 2-2-9

شود که شخصی از شیعیان شماست که در احوالاتش اشکالی صادق(ع) سؤال میاز امام
توان کند، آیا میشود مگر اینکه با والدینش با کلام غلیظ و شدید صحبت میدیده نمی

توان به او اقتدا که موجب عاق او نشود، می فرمایند مادامیبه او اقتدا کرد؟ حضرت می
 .2)8/313(حر عاملی،  کرد

                                                                                                                                                                        
دِ .1 نُ عبَْ دُ بْ ا سعَْ دَّثنََ بيِ رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْ قاَلَ حَ ا أَ دَّثنََ نِ عیِسَ حَ دِ بْ نْ محُمََّ نِ بنِْ  یاللَّهِ عَ نِ الحْسََ دٍ عَ نِ عبُیَْ بْ

نُ سَ سيَِ الحَْ ا نَ ابنَِ صحَْ نْ أَ جلٍُ مِ نْ رَ ادٍ عَ نِ حمََّ نْ خلََفِ بْ اهیِمَ عَ رَ بْ نِ إِ و بْ رِ نْ عمَْ طیِنٍ عَ نِ یقَْ نُ علَِيٍّ علَيِِّ بْ  بْ
: ثَ دِ اللَّهِ ع قَالَ بيِ عبَْ نْ أَ ا یصُلََّاسمْهَُ عَ اثةٌَ لَ همُُ یلَ ولُ  خلَفَْ لکَِ  المْجَهُْ وْ انَ یقَُولُ بقَِ وَ   وَ الغْاَليِ وَ إنِْ کَ
داً انَ مقُتْصَِ قِ وَ إنِْ کَ الفْسِْ رُ بِ اهِ  .المْجَُ

ا عبَْ .2 بَ لَ أَ زیِدَ أَنَّهُ سأََ نِ یَ رَ بْ نْ عمَُ ادهِِ عَ سنَْ نِ بإِِ سیَْ نِ الحُْ نُ علَيِِّ بْ دُ بْ سَ بهِِ فيِ محُمََّ ا بأَْ امٍ لَ مَ نْ إِ دِ اللَّهِ ع عَ
ورهِِ ارفٍِ  جمَیِعِ أمُُ رَأُ خلَفْهَُ مَ  عَ ا تقَْ رَأُ خلَفْهَُ قَالَ لَ ا أقَْ همَُ ذِي یغَیِظُ امَ الغْلَیِظَ الَّ کلََ ویَهِْ الْ سمِْعُ أبََ نَّهُ یُ رَ أَ ا لمَْ غیَْ

اطعِاً اً قَ اقّ نْ عَ کُ  .یَ
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دهد که مجرد کلام غلیظ مادامی که به حد حرمت و موجب وایت نشان میاین ر
نفسه شود. چون کلام غلیظ با والدین فی حدعاق والدین نشود، مانع از ائتمام نمی

ای با اقتراف الذنوب ندارد بلکه اعم از آن است. زیرا در برخی مواقع کلام شدید با ملازمه
خواهد والدین جب است، همانند اینکه فرزند میوالدین مباح و گاهی مستحب بلکه وا

ازمنکر کند و ایشان جز با کلام شدید و غلیظ تأثیر  ینهو  معروف امربهخود را 
حرام است و آن در جایی است که  گفتن سخنگونه  یناپذیرند. البته گاهی هم  نمی

موجب  منع از ائتمام فقط مختص به صورت اخیر است که ؛ لذاموجب عاق والدین شود
جماعت منافی است فلذا مانع از ائتمام شود که با عدالت معتبر در امامفسق شخص می

 .)17/346(خویی، موسوعه،  شوداو می
شود و نه که با این بیان، مانعیت فسق ثابت می شود یمبه این استدلال اشکال 

د احتمال دارد فرمایو می کند یمباقر ایروانی وارد عدالت. اشکال دیگری را شیخشرطیت
کبائر است مانع برای ائتمام خاطر خصوصیتی که دارد و چون از اعظمعاق والدین به

  ).1/290(ایروانی، باشد، لذا دلالت این آیه بر مدعا محل اشکال و نظر است 
داند، روایاتی که در جماعت میجواهر چون عدالت را از جمله شروط اماماما صاحب

کند. از جمله درباره دالت است را حمل بر معنای دیگری میعظاهر منافی با شرطیت
فرماید که چون این روایت امامت شخصی که عاق والدین شده فلذا این روایت اخیر می

داند، بایستی به یکی از این سه طریق حمل شود: یا بگوییم فاسق است را جایز می
شود؛ یا امام قبل و نمیجماعت با والدینش به صورتی است که موجب فسق اسخن امام

ای از نماز از سخن خود پشیمان شده و توبه کرده است و یا امام مرتکب معصیت صغیره
). 13/276شود (نجفی، شده که اصرار بر تکرار آن نیز ندارد، لذا مانع از امامت او نمی

ارد و ای با فسق ندخویی که فرمودند کلام غلیظ با والدین ملازمهلکن به نظر کلام سید
  باشد.گاهی به این شیوه سخن گفتن مستحب بلکه واجب است، أصح می

داند در ادامه جماعت را اجماع میین دلیل اعتبار عدالت امامتر مهمجواهر که صاحب
کنند که این فسق است که مانع از ائتمام است و دلیل آنان برخی گمان می«فرماید: می

و فاسق نهی شده است. لکن اگر چه در برخی روایات روایاتی است که از اقتدای به فاجر 
از اقتدای به فاجر و فاسق منع شده، اما روایات دیگری هم داریم که توثیق و عدالت را 

  ).13/276(نجفی، » اند دانستهمعتبر 
عدالت به آن برای شرطیت فقهاکه بیان شد تمامی آن روایاتی که  گونههماناما 
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؛ لذا هیچ استاز جهت سند یا دلالت و یا هر دو محل اشکال و خدشه  اند،تمسک کرده
کند. لکن در مقابل روایاتی جماعت ثابت نمییک از این روایات اعتبار عدالت را برای امام

داریم که مکلفین را از اقتدای به فاسق منع کرده است و سنداً و دلالةً اشکالی بر آنها وارد 
» لاَ صلَاَةَ خلَْفَ الفْاَجرِِ«رضا(ع): شاذان به نقل از امامنابنیست. نظیر صحیحه فضل

 معنا شده است (ابن» فاسق«در لغت به » فاجر«) و 2/123بابویه، عیون اخبار الرضا،  (ابن
هِ فاَسقٌِ لاَ ینَبَْغيِ «). یا صحیحه دیگری از امام صادق(ع) که فرمودند: 5/47منظور،  وُّ اللَّ عدَُ
نْ نقَْ را ظاهر در » لاینبغی«). لکن برخی فقها تعبیر 3/28(طوسی، تهذیب، » تدَِيَ بهِِلنَاَ أَ

زیرا با بررسی این تعبیر در - کراهت می دانند؛ اگر چه این قول خالی از اشکال نیست 
در حرمت است همانطور که برخی فقها  نیز به این » لاینبغی«روایات می توان گفت ظهور 

اما آنچه که احتمال کراهت اقتدا به  -)1/314ری زنجانی، اند (شبی مطلب اذعان کرده
فرمایند ی روایت است که حضرت میکند، ادامه فساق را در روایت دفع می

امیرالمؤمنین(ع) به جهت تقیه به فساق اقتدا کردند و بعد از آن نماز خود را اعاده کردند و 
ررسی روایات بعید نیست ادعا شود اعاده کردن نماز، ظهور در بطلان نماز سابق دارد. با ب

همگی » شارب النبیذ و الخمر«، »أغلف«، »عاقاً قاطعاً«، »مقارف الذنوب«که عناوینی نظیر 
  باشد.مشیر به مانعیت فسق است و بیان آن در روایات از باب ذکر مصادیق فسق می

  
  اجماع. 2- 3

جواهر طور که صاحب همان -اند ترین دلیلی که فقها برای شرطیت عدالت ارائه کرده مهم
باشد. تا آنجا که آقا رضا  اجماع می -)13/275نیز به آن اذعان کرده است (نجفی، 

خویی به دلیل وجود همین اجماعات و داند و مرحوم همدانی آن را از ضروریات فقه می
مات فقه دانسته و آن را توافق آراء فقها، شرطیت عدالت در امام جماعت را از مسلّ

  ).17/343 ،داند (خویی، موسوعه نی از دلیل دیگری میمستغ
لکن این ادعای ایشان قابل خدشه است. زیرا اولاً اجماع مدعی، مدرکی است یا 

حجیت اجماع بنا بر قول به عدم ؛ لذا)1/291المدرک است (ایروانی، حداقل محتمل
ود قرار دهد و آن را مستند فتوای خ تواند ینمالمدرک، فقیه دیگر مدرکی یا محتمل

). ثانیاً با 1/160بایستی مدرک آن اجماع را بررسی کند (خویی، مصباح الاصول، 
از مدرکی بودن آن یا بنا بر این قول که مدرکی بودن مخلّ به حجیت اجماع  نظر صرف

  شود.)، باز هم ادعای ایشان ثابت نمی1/2نیست (شبیری زنجانی، 
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لام سیدمرتضی و شاگرد ایشان قاضی ابن براج با بررسی کلام متقدمین از فقها در ک
و نه  استشود. لکن متعلق اجماع در کلام ایشان مانعیت فسق ادعای اجماع دیده می

لاتجوز إمامة «فرماید:  میشرطیت عدالت. سید مرتضی در کتاب مسائل الناصریات 
عدودة التي اختلافهم و هذه من المسائل الم یالفاسق و علیه إجماع أهل البیت کلهم عل

  .)244مرتضی، المسائل الناصریات، ف(شری» اختلافهم علیها ییتفق أهل البیت کلهم عل
باشد و مراد ایشان از توان ادعا کرد که مقصود کلام ایشان همان اعتبار عدالت مینمی
. زیرا اولاً این ادعا مخالف ظهور تعبیر است» عدالت«معناي مقابل آن یعنی » فاسق«

 یو لا تَرکْنَُوا إِلَ«ثانیاً در ادامه ایشان براي اثبات مدعاي خود به آیه شریفه  ،استایشان 
الناّر کُمسوا فتََمَینَ ظَلمکه در بررسی آیات بیان شد  کندمی تمسک )113بقره: (» الَّذ

عدالت. فسق است و نه اعتبارتواند اثبات کند، مانعیتکه این آیه نهایت امري را که می
فاسق،  جواز امامت، بعد از بیان اجماع مبنی بر عدم»الانتصار«لثاً ایشان در کتاب ثا
مرتضی، فرماید که از فقهاي عامه، مالک نیز قول امامیه را اتخاذ کرده است (شریف می

که او فسق را مانع از اقتدا  شود یم) و با رجوع به فتواي مالک مشاهده 157الانتصار، 
اج  است). قاضی ابنمالک قائل به کراهت اقتداي به فاسق بوده  لکن( است دانسته یم برّ

تألیف استادش سیدمرتضی، ائتمام به » جمل العلم و العمل«نیز در شرح خود بر کتاب 
براج، کند، اجماع است (ابنای که ایشان ذکر میداند و یکی از ادلهفاسق را جایز نمی

اند؛ اما بعید نیست با ادعای اجماع نکرده). سایر متقدمین از فقها، 117شرح جمل، 
اج در المهذب (ابن براج، المهذب، بررسی کلام ایشان بتوان ادعای اجماع کرد. ابن برّ

ار (سلار دیلمی، 1/80 ) اقتدای به فاسق را 1/119) و شیخ طبرسی (طبرسی، 86)، سلّ
  دانند.جایز نمی

همانند استادش » الخلاف« طوسی در تألیفاتشان متفاوت است. درلکن کلام شیخ
سید مرتضی، فسق را مانع از ائتمام دانسته است و قول به اجماع را از ایشان نقل کرده 

لا یجوز أن یأتم بفاسق و لا «فرماید: می» مبسوط«). اما در 1/560است (طوسی، الخلاف، 
لأن إمامة مخالف فی الاعتقاد ... ولا بمن یوافقه في الاعتقاد إذا لم یکن عدلا مرضیا 

). ایشان فسق را مانع از ائتمام دانسته، اما 1/154(طوسی، المبسوط، » الفاسق غیر جائزة
داند. لکن به نظر در ادامه عبارتی دارد که موهم این است که او عدالت را شرط می

زیرا ایشان ». عدالت اعتبار«و نه  استفسق مانعیت» عدلاً مرضیاً«آید که مراد ایشان از  می
 داند و در ادامه اضافهر ابتدای کلام ائتمام به فاسق و مخالف در اعتقاد را جائز نمید
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نباشد، اقتدای به او » عدلاً مرضیاً«کند که حتی اگر موافق در اعتقاد هم باشد ولی می
شود که مراد ایشان این است که حتی اگر امام مقابله فهمیده می نةیقرجایز نیست. به 
در اعتقاد نیز باشد، در صورتی که فاسق باشد، اقتدای به او جایز نیست. با مأموم موافق 

نیز مؤید همین »  لأن إمامة الفاسق غیر جائزة« دیفرما یمتعلیل ایشان در ذیل کلام که 
باشد می» النهایه«کند، کلام ایشان در . شاهد دیگری که این ادعا را تقویت میاستادعا 

و لا تصلّ خلف الفاسق و إن کان موافقا لک «فرماید: و می که به همین معنا تصریح کرده
کند، کلام او در ). اما آنچه که قضاوت را مشکل می112(طوسی، النهایه،» في الاعتقاد

الاقتصاد «) و 83والعقود، (طوسی، الجمل» والعقودالجمل«کتب فتوایی و موجز ایشان 
را از جمله شروط » عدالت«ایشان که  است) 269(طوسی، الاقتصاد الهادی، » الهادی

  کند.جماعت ذکر میامام
طوسی در کتب مختلف و تفاوت تعابیر ایشان که در برخی اما با بررسی کلام شیخ

؛ بعید نیست ادعا شود که »عدالت«را معتبر دانسته و در برخی دیگر » فسقعدم«کتب 
نبوده است. مضاف بر ایشان ملتفت به تفاوت بین این دو تعبیر و ثمره ی فقهی آن 

بایست اثری از الطائفه با کلام استادش سیدمرتضی مخالف بود میاینکه اگر شیخ
که با » الخلاف«آنکه در کتاب  شد، حالمخالفت ایشان در کتابهای استنباطی او دیده می

که این روش به -غرض بیان فتاوای شیعه و اهل سنت در موضوع واحد تألیف شده است 
جماعت به عنوان ایشان به اعتبار عدم فسق در امام - ای مصطلح شده است فقه مقارنه

  قول واحد فقهای شیعه تصریح کرده است.
که موهم این است  کند یمی را بیان ا مسئلهجنید اسکافی نیز در بیان فتاوای خود، ابن

نجا که جماعت معتبر دانسته است. ایشان در کتاب الصلاة آرا در امام» عدالت«که ایشان 
أن یظهر منه ما  یالعدالة ال یکلّ المسلمین عل«فرماید: کند میاحکام نمازجماعت را بیان می

را معتبر » عدالت«استفاده کرد که ایشان  توان ینم). لکن از این عبارت 85(اسکافی، » یزیلها
قائل به  نیز صحیح است و اگر کسی» عدم فسق«دانسته است، زیرا بیان این فتوا با اعتبار می

  ».... کلّ المسلمین علی العدالة«تواند بگوید: مانعیت فسق باشد نیز می
متفاوت است و تفاوتی  شانیها کتابکه گفته شد کلام ایشان در - طوسیبعد از شیخ

شود که در کلام فقهای مشاهده می - دیده استنمی» عدم فسق«و » عدالت«بین اعتبار 
 غالباًکه تفاوتی در تعابیرشان وجود داشته باشد و  شودبعد از ایشان، کمتر دیده می

طوسی و از اند و به نظر همین اختلاف در کلام شیخرا در ائتمام شرط دانسته» عدالت«
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طرفی تأثیرگذاری او بر فقهای متأخر به جهت عظمت علمی شیخ به نحوی که متأخران 
ن اشتباه شده است. اما بعید )، منشأ ای293اند (اسلامی، جرأت مخالفت با او را نداشته

حلی، حلی (علامه) و علامه87زهره، زهره (ابننیست گفته شود برخی فقها نظیر ابن
کار  را به» عدالت«) که تعبیر به 4/280؛ همو، تذکرة الفقهاء، 6/206المطلب منتهی
اند، دهای که در ذیل کلامشان مطرح کراند، زیرا ادلهرا قصد کرده» فسقعدم«اند،  برده

و روایاتی نظیر ...» ولا ترکنوا «. استناد به اجماع، تمسک به آیه استفسق دال بر مانعیت
ن فاجر مؤمنا« همگی مؤید این است که شاید مراد ایشان از اعتبار عدالت در » لا یؤمّ

 واقع مانعیت فسق بوده است و ممکن است بتوان گفت ایشان نیز همان مسیر شیخ
  .اندطوسی را رفته

)، شهید ثانی 4/288حلی، فقهایی نظیر شهید اول (شهید اول، اما بعد از علامه
را معتبر دانسته و مقصودشان » عدالت«) و غالب فقهای بعد از ایشان 2/986(شهید ثانی، 

نیز همان اعتبار عدالت بوده است زیرا بعد از بیان این شرط، به معنای عدالت پرداخته و 
این تفاوت و اختلاف در  دیآ یماند. فلذا به نظر را بیان کرده برای احراز آن شرایطی

طوسی به مرور موجب تثبیت این فتوا شده تا آنجا که متأخرین قول به تعبیر شیخ
  اند.عدالت را اجماعی دانستهاعتبار

عدالت در شاهد بیان اما شیخ انصاری یکی دیگر از ادله اثبات این شرط را، ادله اعتبار
البته این دلیل بنا بر قول به عدم فصل بین اعتبار عدالت در شاهد و اعتبار  کند.می

جماعت است که از برخی اعلام شیعه حکایت شده است (انصاری، عدالت در امام
). لکن قول به عدم فصل در این مسئله صحیح نیست و با بیانی که به نحو 2/546

ئل به اعتبار عدم فسق در قا قدماتفصیل در اجماع مدعی گذشت، بیان شد که 
عدالت جماعت هستند در حالی که برخی از ایشان در شهود قائل به شرطیت امام

  .عدالت به این دلیل تمسک کردتوان برای شرطیتهستند؛ لذا نمی
  

  »فسقمانعیت«یا » عدالتشرطیت«ثمره قول به . 3
طیت و مانعیت از باشد. شرعلت تامه مرکب از سه جزء مقتضی، شرطیت و مانعیت می

است که هر چند در سلسله علل مشروط  یشرط امر وجودوضعی است. اقسام احکام
ا یجاد مشروط را مهیا یر علت برایط تأثیکند، اما شرایقرار ندارد و وجود آن را افاضه نم

مشروط لازم د، اما از عدم آن، عدمیآیاز وجود آن، وجود مشروط لازم نم یعنیکند؛ یم
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 یبرا .شرط از علل معده است ین؛ بنابرا)519(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ید آیم
د؛ اما از وجودش، یآیف لازم میف است که از عدم آن، عدم تکلیمثال بلوغ، شرط تکل

ف نداشته یوانه باشد و تکلیآید؛ زیرا ممکن است شخص بالغ، دیف لازم نمیوجود تکل
گیرد و با وجود آن،  یرا م یتأثیر مقتض یجلوکه مانع عبارت است از چیزی . اما باشد

 .)679آید (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،  یلازم م یعدم حکم یا عدم تأثیر مقتض
تشخیص اینکه دخالت یک امر در حکم به نحو شرطیت است یا مانعیت، بسیار حائز 

جواز اقتدا ش وجودبا تا  جماعت باشداقتدای به امامشرط  »عدالت«اهمیت است. اینکه 
تشخیص حکم  باشد؛ در جواز اقتدالازمه  فسقتا عدم اقتدا است مانع  »فسق«یا  لازم بیاید

جود تفاوتی و» عدالت«و » عدم فسق«گرچه شاید در نگاه عرفی بین  است. یرگذارتأث
 است یوجودامری » عدالت. «اند متفاوتیق، این دو با یکدیگر نداشته باشد، اما با نگاه دق

توان عدمی و با اصل می است یامر -ت دم عدالع - » فسق«راین نیاز به احراز دارد. اما بناب
اند و در برخی مانعیت آن را دفع کرد. فقها نیز در برخورد با این موارد، تفاوت قائل شده

 -ت نظیر عدال –دیگر از فروعات فقهی نیز این شبهه مطرح شده است که آیا یک امر 
در صحت  مثلاًباشد، مانع می - فسق)( عدالتنظیر عدم –ا عدمش وجودش شرط است و ی

نماز مصلیّ نیز به دلیل وجود تعابیر مختلف در روایات، این شبهه مطرح است که آیا 
  ؟مانع از صحت نماز مصلیّ - ت جاسن - ت طهارت شرط صحت نماز است و یا عدم طهار

د احراز شود و عندالشک باشد، وجود شرط بای جواز اقتداشرط  »عدالت«گر حال ا
 جماعت شک داشت،عدالت اماماصل بر عدم وجود شرط است؛ پس اگر مکلف در 

احراز عدم مانع لازم نیست و  ،باشد اقتدامانع از » فسق«اما اگر اقتدای بر او جایز نیست. 
و با اجرای این اصل  در جایی که شک در وجود مانع شود، اصل عدم وجود مانع است

  ).2/545اقتدا کرد (انصاری،  - د لو اینکه ناشناس باشو -جماعت امام توان بهمی
دانند، مگر بنا بر اما برخی نزاع بین شرطیت عدالت و مانعیت فسق را بدون ثمره می

اقتدای به مجهول  آنکه نصاً و فتواً ؛ حالمیبشماراین قول که اقتدای به مجهول را جایز 
لکن بیان شد روایاتی که در آن نهی از اقتدای به ). 8/109باشد (سبزواری، صحیح نمی

مجهول آمده، محتمل است که مقصود، مجهولِ از حیث اعتقاد باشد نه به نحو مطلق که 
شامل جهل از حیث عدالت و فسق نیز بشود و دو مؤید نیز برای این احتمال بیان شد. 

  ثمر نخواهد بود.عی بیتمسک کرد فلذا این نزاع، نزا روایاتتوان به این پس دیگر نمی
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  یریگ جهینت
با بررسی ادله مشهور متأخرین از فقها در تمسک ایشان به آیات، روایات و اجماع برای 

شود که این ادله قاصر از اثبات مدعای ایشان است. اثبات شرطیت عدالت، مشاهده می
اثبات کند، تواند اند، نهایت امری را که می ای که برخی فقها به آن تمسک کردهآیه

اند. طور که متقدمین نیز از این آیه همین استفاده را کرده مانعیت فسق است همان
کدام توانایی اثبات مدعا را  روایات نیز به جهت اشکال در سند یا قصور در دلالت هیچ

باقر ایروانی ملتفت به این اشکالات شده و اجماع را هم به ندارد. برخی فقها نظیر شیخ
فرماید که پذیرد و به همین جهت ایشان میی یا محتمل المدرکی بودن نمیدلیل مدرک

جماعت وجود ندارد، لکن در نهایت به طبق اصول و قواعد دلیلی بر اعتبار عدالت برای امام
داند. لکن مقابل این قول مشهور، جهت وجود فتوای مشهور از باب احتیاط آن را معتبر می

ند و دلالت تام هستند و مانعیت فسق در جواز ائتمام را ثابت روایاتی داریم که از جهت س
کنند، بلکه حتی برخی از روایاتی که مشهور برای شرطیت عدالت به آن تمسک می

ترین دلیل متأخرین اجماع است که  کند. اما مهماند نیز بر مانعیت فسق دلالت می کرده
جماعت عدالت را برای امامیتمشهور فقها آن را مسلمّ دانسته و به همین جهت، شرط

دانند. لکن به جز اشکال مدرکی یا اند و آن را مستغنی از هر دلیل دیگری میثابت دانسته
المدرکی بودن آن، اشکال دیگری بر این اجماع نشده بود، فلذا کسانی که اجماع محتمل

دعی اعتبار توانند با همین اجماع مدانند، میمدرکی را مخلّ به تمسک به اجماع نمی
عدالت را ثابت کنند. لکن با فحصی که در کلام متقدمین فقها صورت گرفت، اجماع 
مذکور به چالش کشیده شد و بیان شد که اگر اجماعی نیز محقق باشد، اجماع متقدمین 
بر مانعیت فسق است و نه شرطیت عدالت. سبب این اشتباه در متعلق اجماع، تفاوت 

استدلالی و فتوایی خویش و عدم التفات به آن بوده است. هر طوسی در کتب تعابیر شیخ
کدام از این دو قول در تشخیص حکم بسیار حائز اهمیت است. زیرا در صورت قول به 

جماعت، نتوان به او اقتدا کرد، اما  آید که بدون احراز عدالت امامعدالت، لازم میشرطیت
آن لازم نیست و در صورت شک، اصل فسق بشویم احراز در صورتی که قائل به مانعیت

  توان به امام اقتدا کرد.شود فلذا میعدم مانع جاری می
ی حائز اهمیت این است که هدف از این پژوهش صرفا بررسی و نقد ادله نکته

متأخرین فقهاست و مدعا این است که نظر متقدمین، متفاوت از متأخرین بوده است؛ اما 
به جهت وجود ملاحظاتی همچون احتیاط در باب  با این وجود ممکن است مجتهد
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عبادات، در فتوا قائل به احتیاط در مسئله شود. چنانچه در کتب استدلالی فقها نیز گاهی 
شود که بحث استدلالی ایشان متفاوت از نظر ایشان در کتب فتوایی خویش دیده می

  قاله خارج است.است. لذا افتاء و فصل الخطاب نظر مجتهد بوده و از موضوع این م
شایسته است محققین و پژوهشگران گرامی عناوین دیگری نظیر شرطیت طهارت یا 
مانعیت نجاست برای نمازگزار؛ شرطیت منجز بودن عقد برای صحت آن یا مانعیت 

عدم تنجیز) آن؛ شرطیت صحت و سلامتی برای وجوب روزه یا مانعیت ( تعلیقی بودن
در ابواب مختلف فقهی آمده و ابهام دارد را بررسی  های دیگری که مرض و ضرر و نمونه

  باشد.کنند که آیا یک امر در واقع وجودش شرط است یا عدم آن مانع می
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